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یک  ۀدربار   نگاه ایدئولوژ

شمارند و مدعی  مذموم می  ، نگاه ایدئولوژیک به جهان و مسائل را  ه افراد بسیاری هستند که امروز
آن  که  هستند و  است  حقیقت  خواهان  کسی  اگر  و  است  »جانبدارانه«  ایدئولوژیک  را  نگاه 

 جهان بنشیند! ۀطرف به مشاهدباید از این نگاه جانبدارانه فاصله بگیرد و بی ،جویدمی

دیدگاه از    ،این  به  هواداران  سویبیشتر  و  ع  بورژوازی  پیدا  اصطلاح  اصلی ترویج  لمای جریان 
شود که برخی مدعیان چپ و مارکسیسم نیز از این دیدگاه استفاده  جا مهم می کند. اما قضیه آنمی
 خواند. وارونه« می کنند که او، ایدئولوژی را »آگاهی  ها حتی به مارکس استناد می کنند. آن می

مادامی که انسان وجود  گویند: »درست است که مارکس و انگلس در »ایدئولوژی آلمانی« می 
یخ انسان به یکدیگر وابسته یخ طبیعت و تار یخ طبیعت که علوم طبیعی خوانده  دارد، تار اند. تار

یبا  شود، در اینجا مورد نظر ما نیست؛ ولی میمی یخ انسان را بررسی نماییم، چرا که تقر بایست تار
یخ منجر می یف شده از این تار ید کامل از آن. خود  کل ایدئولوژی یا به برداشت تحر شود یا به تجر

یخ است. اما باید دید منظور از نگاه ایدئولوژیک   1«ایدئولوژی همانا فقط یکی از جوانب این تار
 چیست؟
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 نگاه بر اساس منافع طبقاتی 

. اما این گوییمسخن میانسانی  های  از ایدهدر واقع    ،کنیماز نگاه ایدئولوژیک صحبت می  هرگاه
 د. نگیرها را در برمیانسان  ها و مطالبات انبوهاجتماعی دارند و خواسته ۀجنب ها کاملاا ایده 

ها نیست و منافع  ها و منافع انسان ها چیزی جدا از خواستبنابراین باید توجه کرد که این ایده 
شود.  با یکدیگر و ابزار تولید، تعیین میشان  رابطهویژه  ، و بهشاناجتماعی   ۀها طبق رابطانسان 

ها دربارۀ آینده هستند، اما در نظر اول، مربوط به  هرچند ممکن است به نظر برسد که این ایده 
 منافع حال حاضر هستند. 

طور که در اجتماع طبقاتی است. همان  یدیدگاه  ،یعنی در واقع در وهله اول، دیدگاه ایدئولوژیک
 ۀ و زندگی اجتماعی نبرد طبقاتی وجود دارد، و اگر قبول داریم که تمام تاریخ بشری )بعد از تجزی

نظری ظهور پیدا   ۀطبقاتی است، این مبارزات طبقاتی در صحن  ۀ جوامع اشتراکی( تاریخ مبارز
 یابد. عد نظری جریان میطبقاتی در ب   ۀ جا نیز مبارزکنند و در آنمی

یستنمعنای  به  ایدئولوژی اولا   پس . باید ذکر کرد که در  طبقاتی است  موقعیت  بر اساس  نگر
»مادامی که افراد گوید:  طور که لنین میغیر طبقاتی وجود ندارد و همان  نگاه  ،جوامع طبقاتی

هر پس  در  و    فرانگیرند  سیاسی  دینی،  اخلاقی،  وعیدهای  و  وعده  و  اظهارات  جملات،  از  یک 
یب و    ۀمختلف را جستجو نکنند، در سیاست همواره قربانی سفیهان  منافع طبقاتی    ،اجتماعی فر

یبی بوده و خواهند بود«.   2خودفر

»یا  کند:  اهمیت پیشاهنگ، ذکر می  ۀ او حق داشت که در »چه باید کرد؟«، بعد از استدلال دربار
بشر   یرا  )ز ندارد  وجود  وسطی  حد  اینجا  در  سوسیالیستی.  ایدئولوژی  یا  بورژوایی  ایدئولوژی 

ای که گرفتار تضادهای طبقاتی است،  ایدئولوژی سومی را به وجود نیاورده است و عموما در جامعه
تواند هم وجود داشته باشد.( بنابراین  هیچگونه ایدئولوژی خارج از طبقات و یا مافوق طبقات نمی

 
 87ع و سه جز مارکسیسم، ص سه منب  2
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هرگونه کاهش اهمیت ایدئولوژی سوسیالیستی و هرگونه دوری از آن به خودی خود به معنی تقویت  
 .3ایدئولوژی بورژوایی است« 

کننده وجود دارند که یکی )بورژوازی(، خواهان  داری، دو طبقۀ اصلی و تعیین در جامعۀ سرمایه 
نگاه  بنابراین،  موجود.  وضع  تغییر  خواهان  )پرولتاریا(،  دیگری  و  است  موجود  وضع  تثبیت 

طور که یک طبقه از طبقۀ  شود. در واقع همانها نیز در همین نسبت تعیین میایدئولوژیک  آن
لحاظ سهمی که در تکامل جامعه دارد متفاوت است، به اش، و بهلحاظ نقش اجتماعیدیگر، به

ای در قبال دیگری  فلسفه  ،همین ترتیب نیز در کشف حقیقت جهان و جامعه دستاوردهای مثبت
 گیرد. خود میبه

بنا به    ،افراد  ۀچرا که هم  ؛امکان نفی نگاه ایدئولوژیک وجود ندارد   طور باید ذکر کرد اصولاا همین
ها را که دیگاه آناست  شوند و همین طبقه  تعریف می  یمعین  اجتماعی    ۀموقعیت خود، در طبق

یا مختص انسانی است که در جوامع غیرطبقاتی زندگی   ،کند. دیدگاه غیر ایدئولوژیکتعیین می
 مجرد از طبقات.  یا مختص انسان تخیلی   ،کندمی

 گیرند. های مختلف در چه نسبتی از حقیقت قرار میپس باید پی برد که ایدئولوژی 
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 های ایدئولوژی بورژوایی محدودیت 

منافع این طبقه است و منافع این طبقه در تثبیت بنابراین ایدئولوژی بورژوایی، نگاه کردن از منظر  
شود. پس این طبقه همواره نیاز دارد بخشی از حقیقت را استتار کند؛  وضع موجود حاصل می
گیرد، درواقع چشم به حقیقت بسته، گیرد و وقتی تغییر را در نظر نمی زیرا تغییر را در نظر نمی 

کند و حقایق یابی است و بورژوازی برای تثبیت، لوازم تغییر را رد میزیرا تغییر، تحقق و حقیقت
 دهد. را وارونه جلوه می

نبرد طبقاتی بی بورژوازی، خود حاصل جامعه در  بود و  فئودالیسم را ای طبقاتی  امان توانست 
های دهقان و کارگر را با خود سرنگون سازد و طبقۀ مسلط شود. او برای این کار، نیاز داشت توده 

ای استثمارگر بود، مجبور بود این استثمار را بپوشاند. درواقع جا که طبقههمراه سازد؛ اما از آن
اندازیم می تاریخ فلسفۀ بورژوایی نگاهی  به  داشته اگر  استتار  حقیقت، همواره وجود  بینیم که 

 است. 

فئودال  فکری  دستگاه  با  مقابله  برای  ابتدا  در  و بورژوازی  کرد  استفاده  ماتریالیسم  از  ها، 
بی  و دستاوردهای  خام  ماتریالیسمی  اما  ماتریالیسم  این  آورد.  دست  به  زمینه  این  در  نظیری 

نفسه کاملند و فقط به  دید که هر یک فی های مستقل میمکانیکی بود و جهان را متشکل از اتم
گذارند. درواقع از دیدگاه اجتماعی، چنین خود توجه دارند، و درنتیجه همه به روی هم تاثیر می

اند که با هم  تراز هستند و هرکدام یک اتم بشری  آزادانه دار همشد که کارگر و سرمایه استنباط می
دید که حاصل توان در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر  بندند. اوج این دیدگاه را میقراردادی آزادانه می

انقلابی بورژوایی، یعنی انقلاب کبیر فرانسه است. پس بورژوازی حتی در فلسفۀ ماتریالیستی  
 توانست کاملاا مدعی حقیقت باشد. هم نمی

هرچند باید در نظر گرفت که یکی از  دلایل محدودیت دید بورژوایی، مربوط به استتار و وارونه 
به محدودیتنشان  آن، مربوط  دلیل دیگر   اقتصادی عصر دادن  حقیقت است و  های اجتماعی 

های  پیدایشش است. زمانی که بورژوازی در موقعیت مبارزۀ با فئودالیسم قرار گرفت، پیشرفت 
وجود چه که بهای جز آننحوی نبود که راه به فلسفهویژه تکامل نیروهای مولده بهاجتماعی و به
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آمد، ببرد؛ اما وقتی بورژوازی خود طبقه حاکم شد، این تکامل نیروهای مولده به حد عظیمی  
قدر انکشاف پیدا کرده بود که راه برای رسیدن به علم  رهایی  طبقۀ  رسید و مبارزات طبقاتی آن

کارگر و فلسفۀ ماتریالیسم دیالکتیک هموار شده بود؛ بورژوازی اما آن زمان دیگر در موقعیت 
گرفت؛ زیرا بایست برای تثبیت موقعیتش، دگرگونی را نادیده می طبقۀ حاکم قرار داشت؛ لذا می

می لحاظ  را  دگرگونی  مرحلهاگر  در  که  بود  داده  نشان  تکامل کرد، خودش  مراحل  از  گذرا  ای 
رو حتی شود. از ایناقتصادی  دیگری جایگزین می تاریخی است و روزی با فرماسیون اجتماعی

فل پشتبه  خود  پیشین  ماتریالیستی   در  سفۀ  وضعیت خود،  تثبیت  برای  بیشتر  و  بیشتر  و  زد  پا 
 ور گشت.آلیسم و مذهب غوطه ایده 

آن و  البته  مارکس  توسط  همواره  و  بود  خام  ماتریالیسمی  ماتریالیسم،  این  شد،  اشاره  که  طور 
گشاید و حتی در کشوری  آلیسم می شد. این ماتریالیسم، خود راه به ایده انگلس به نقد کشیده می

فیلسوف آلمان،  ایده مانند  بورژوازی های  فکری  نمایندگان  هگل،  و  کانت  مانند  آلیست، 
ها، بلکه از خارج  جا که عامل حرکت را نه در خود  اشیاء و پدیدهشوند. این ماتریالیسم از آنمی
ایده می به  بنابراین  و  دارد  نیاز  نیروی محرک خارجی  به  این  آلیسم منجر میبیند، همواره  شود. 

از  آلیستی است؛ که باز  فلسفه همچنین در تبیین مسائل اجتماعی و سیاسی و تاریخ، بسیار ایده 
 شود. های اجتماعی عصر خود ناشی میمحدودیت

بینیم که مارکس حق دارد این نوع از ایدئولوژی را برداشت پس اگر به این مسائل دقت کنیم، می
تحریف شده از تاریخ بخواند. اما شاید این پرسش ایجاد شود که مارکس از ایدئولوژی سخن 
گفته است نه ایدئولوژی بورژوایی. اما اگر بخواهیم جملات مارکس را از موضوع مورد بحثش 

بینیم او این جملات را هنگامی به کار برده است که سعی دارد نقدی از نظرات تجرید نکنیم، می
پردازد.  هگلیان راست و چپ ارائه دهد و بعد از آن به تشریح برداشت ماتریالیستی از تاریخ می

می بلکه  پس مشخص  به صورت عام،  ایدئولوژی  نه  این جملات،  مارکس در  منظور  که  شود 
 . ژوایی استایدئولوژی بور
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ین طبقحقیقت در جانبداری از مترقی یخ است ۀتر  تار

 حال باید دید، نسبت ایدئولوژی پرولتری )سوسیالیستی( با حقیقت چیست. 

های زمانی، در عصر پیدایش مارکسیسم به صورتی بود که راه را  ابتدا باید گفت که محدودیت 
فهم   مبارزات برای  که  کرد  ثابت  فئودالیسم،  سقوط  برای  مبارزه  کرد.  هموار  مسائل  بسیاری 

طبقاتی، نیروی محرک تکامل اجتماعی هستند و این تکامل  نیروهای مولده است که به تغییر  
های علمی راه برای تبیین انجامد. همچنین با بسیاری از کشفمناسبات اقتصادی و اجتماعی می

 اصول ماتریالیسم دیالکتیک فراهم شد. 

کنیم، صرفاا از دستگاهی فلسفی که ساخته و پرداختۀ  هرگاه از ماتریالیسم دیالکتیک صحبت می
نمی  فیلسوف است سخن  فلسفهیک  از  بلکه  از ای صحبت میگوییم،  را  اصول خود  که  کنیم 

ها این شیوه را مورد استفاده  حرکات واقعی جهان کسب کرده و دقیقاا به همین سبب کمونیست 
دهند؛ زیرا اگر بخواهند تغییری در جهان بدهند، باید طبق قوانین موجود بیندیشند و دقیقاا  قرار می

 روشی باشد که از عینیت حاصل شده باشد که به عینیت هم مؤثر واقع شود. 

ای استثمارگر نیست که نیازی به استتار حقیقت داشته باشد. پرولتاریا در ضمن، پرولتاریا طبقه
دنبال ثبات وضع موجود نیست که نیاز داشته باشد خود و حقیقت را جاودانه نشان دهد. سعی  

می منجر  نیز  خود  طبقۀ  نفی  به  طبقات،  حذف  برای  در پرولتاریا  نه  پرولتاریا  نفع  فلذا  شود؛ 
 اش، بلکه در نفی آن است. بودن  طبقه جاودانه

ای در جامعه پرولتاریا از این جهت به تفسیر جهان نیاز دارد که آن را دگرگون کند. پرولتاریا طبقه 
طور که هستند،  ها را، هماناست که خواهان تغییر وضع موجود است و برای تغییر باید ماهیت 

شود. ضرورت هم چیزی نیست ها حاصل می بشناسد؛ چرا که آزادی از پس  شناخت ضرورت 
آورد، در جهت تکاملی باشد.  جز آن امکانی که، میان امکاناتی که یک ارگانیسم به وجود می

برای تکامل و شناخت هرچیز باید ضرورت آن را شناخت و از آن طریق عمل کرد. بنابراین اگر 
یا وارونه نشان  دادن، حقیقت ندارد. )درواقع این نفع پرولتاریا در تغییر است، نیازی به استتار 



9 

 

وارونه جلوه دادن به استثمارگر بودن  طبقات  سابق هم بستگی داشته؛ چرا که این وارونگی در 
 شده است(. شان ناشی میبودن جهانها از وارونههای آنایده 

از همین روست که فلسفۀ او نیز فلسفۀ تغییر و تکامل است، چرا که جهان به حول تغییر و تکامل  
یابی جا که فلسفۀ پرولتاریا با تغییر سروکار دارد و پروسۀ تغییر، تحقق و حقیقتچرخد. از آنمی

 توان گفت ایدئولوژی  پرولتاریا بیشترین نسبت را با حقیقت دارد.است، پس می
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یالیسم دیالکتیک یک طبق ،ماتر  کارگر است ۀسلاح ایدئولوژ

جانبدارانه و دور از حقیقت    یکه نگاه ایدئولوژیک، نگاه  دیداین    گسترش خواهد با  بورژوازی می
است، تلاش کند که جامعه به ماهیت استثماری رژیمش پی نبرد و برای تغییر آن تلاش نکند و  

به و  ایدئولوژی،  اهمیت  از  که  و چپ  مارکسیسم  مدعیان  از  دسته  پرولتری  ویژه  آن  ایدئولوژی 
 کنند. در همین راه تلاش می ،کاهندمی

مارکسیست  بین  بیشتر  دید  این  مارکسیسمهرچند  که  دارد  وجود  عرضه   را  غیرانقلابی  یهایی 
 ؛ ها نیز منطقی استکنند. این افراد حتی ماتریالیسم دیالکتیک را نیز قبول ندارند و این کار آنمی

روشی   ،اجتماعی اعم از طبقات، اقشار یا جامعه هر گروه  ها، طبعاا آل»برای رسیدن به ایدهچرا که 
مثاببرمی به  که  ایده  ۀگزینند  میابزار،  شمار  به  گروه  آن  یکی  ایدئولوژ نیز  های  گزینش  این  رود. 

ییند... بین ایدهمحصول مناسباتی است که آدمیان در آن می ها و منطقی که برای توضیح، توجیه  ز
ن با هر منطقی به سراغ  توا یابد، وحدت ذاتی وجود دارد و نمیها کاربرد میحصول به آن  و نهایتاا 
توان به گر و انقلابی است، نمیجدلی، چالش  ای رفت؛ مثلا با منطق دیالکتیکی که ذاتاا هر ایده

 4حاکم چنگ زد و به آن باور داشت«. ۀطبق ۀگرایانهای ایستا و تثبیتایده

چرا که وجودش در گرو وجود طبقات است.    ؛جاویدان نیست  یهرچند دید ایدئولوژیک چیز 
دید ایدئولوژیک هم مبنا و ضرورت وجودی خود را   طبعاا   ،زمانی که طبقاتی وجود نداشته باشند

 های مادی آن وجود دارد، استفاده از آن ضروری است.  اما تا زمانی که پایه ؛دهداز دست می

  ی در جریان است، دارای سلاح هم  کارگر باید در این نبرد طبقاتی، که در ساحت نظری    ۀطبق
 ایدئولوژیک باشد که چیزی جز »ماتریالیسم دیالکتیک« شایستگی آن را ندارد. 

 

 

 
 الیسم دیالکتیک  یاصول ماتر  ۀدربار  4



11 

 

 منابع: 

شرکت    ؛ترجمه تیرداد نیکی  ؛ایدئولوژی آلمانی  ؛انگلس، فردریش  ؛مارکس، کارل  . 1
 ۱۳۷۷خرداد  ؛پژوهشی پیام نوروز

 ؛ ترجمه محمد پورهرمزان  ؛آثار منتخب جلد اول قسمت اول  ؛لنین، ولادیمیر ایلیچ . 2
 ۱۹۵۰مسکو  ؛های خارجیاداره نشریات به زبان

 ترجمه سچفخا ؛ماتریالیسم دیالکتیک ؛کونفورث، موریس . 3
 جنبش کارگری  تۀنوش  ؛اصول ماتریالیسم دیالکتیک ۀ دربار . 4

http://www.refaghat.org/index.php/theoretical/materialisme/233
-dialectical-materialism 


